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جايگاه افكار. افكار عمومي يكي از عوامل اصلي تاثير گذار بر سياستگذاري عمومي است

و فرايند سياستگذاري نيز از ماهيت نظام سياسي  عمومي بسته به نوع نظام سياسي، متفاوت است

و شكل نظام تاثير گذاري افكار عمومي بر سيا. تاثير مي پذيرد ستگذاري عمومي با توجه به ماهيت

اين مقاله در صدد است اين تاثير گذاري را در فرايند سياستگذاري. سياسي متفاوت خواهد بود
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 مقدمه
و جنبه بين المللي به خود گرفته افكار عمومي اي نك، مرزهاي ملي را نيز پشت سر گذاشته

يا. است به عنوان يك بازيگر كه خود و عينيت رسيده است افكار عمومي امروزه به آن انسجام

مي شود   چـرا كـه افكـار اسـت، تمـايزم از افكار رايج افكار عمومي.نيروي سياسي تازه مطرح

و با حالتي خنثي اما يا نگرشي نسبتاٌ گسترده رايج عبارت از شيوة قضاوت . اسـت بدون پويائي

ا كه قادر به اعمال فشار  افكار عمومي.ستاما افكار عمومي تشكيل دهندة نيرويي جمعي است

و از موضوعات پراهميـت مـورد توجـه جامعـه شناسـان اسـت، ارتبـاط ميـان افكـار عمـومي

در«. سياستگذاري عمومي نيز بسيار جذاب است  و سياسـتگذاري ارتباط ميـان افكـار عمـومي

پاسخگويي حكومت به ترجيحات عموم براي اكثـر. قرار دارد قلب نظريه دموكراتيك هنجاري 

و اساسي است .(Binzerhbolt, 2005, 378) برداشت ها از دموكراسي مهم

 هارولد لاسول عقيده داشت كه افكار عمومي بخشي محـورين از مطالعـات سياسـتگذاري

و مـورد مناقـشه. شودمحسوب مي و سياستگذاري عمومي بـسيار پيچيـده رابطه افكار عمومي

و قـادر بـه. است افكار عمومي ماهيتاً مـستقل نيـست حتـي اگـر بپـذيريم كـه مـستقل اسـت

هـا نتيجـه افكـار عمـومي فرآيند سياستگذاري است، تشخيص اينكه آيا سياست تأثيرگذاري بر 

ن  و يا افكار عمومي سياستگذاري عمومي بعنوان رشـته. مشكل است،هاستتيجه سياست است

و چند رشته اي مورد توجه جدي قـرار گرفتـه اسـت  فرصـت. اي راه حل ياب، ميان رشته اي

به  به شهروندان براي تاثيرگذاري مستقيم بر تصميمات دولتي نتايجي مانند ارائه اطلاعات دادن

به مقامات دولتي، جلب توجه رسانه ها، تنظ  خير انـداختن تـصميمات تـأ يم دستوركارهاي آتي،

و ارتبـاط بـا سـاير شـهروندان را بـه دنبـال دارد  و تاثيرپـذيري فراينـد. نادرست تاثيرگـذاري

مي  و نياز شهروندان، و تواند هم حكومـت سياستگذاري عمومي بر خواست هـا را از خواسـت

و هم شهروندان را از قدرت  هاي تاثيرگذاري خود بر سياست ترجيحات شهروندان مطلع سازد

بـا. مهم در ارتقاي كارايي حكمراني خواهـد داشـتي نقش،اين فرايند متقابل. عمومي آگاه كند 

به اهميت اين موضـوع در ايـن مقالـه درصـدد هـستيم بـا اسـتفاده از روش توضـيحي  -توجه

ت ي داشـته ملي نظري در خصوص تاثيرگذاري افكار عمومي بـر سياسـتگذاري عمـومأتحليلي،

كه چگونه افكار عمومي بر سياستگذاري عمومي تـاثير. باشيم سئوال اصلي پژوهش اين است

مي مي شود كه اين تاثيرگـذاري بـه چـه عـواملي بـستگي گذارد؟ در ادامه اين سئوال نيز مطرح

مي  به اين پرسش سعي هـاي سياسـي شود جايگـاه افكـار عمـومي در نظـام دارد؟ جهت پاسخ

و چگونگي تاثيرگذاري افكـار عمـومي بـر مختلف بررسي  و با توجه به آن جايگاه، ميزان  شود

.فرايند سياستگذاري عمومي بررسي شود
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آن: گفتار اول و شناسائي و عوامل تكوين  تعريف افكار عمومي
 تعريف افكار عمومي

و عمـوم به عنوان امري اجتماعي، جمعـي ي ماهيت پديده افكار عمومي در ساختار جامعه

به مسائل روز استكه بيانگر قضاوت مي،هاي يك جامعه يا ملت نسبت اين پديده. گيرد شكل

و دوسويه به عنوان منبع قدرتمند با تأكيد بر علائق مشترك ميـان افـراد  از طريق ارتباط متقابل

و سازماندهي شده در جامعه است، بـر يك جامعه، كه نشأت گرفته از قضاوت  هايي تبلور يافته

ميع و رشد انديشه ملكرد نظم يك جامعه اثر و منجر به توسعه هاي فرهنگي، اجتمـاعي گذارد

و بهرهو سياسي يك جامعه در جهت تقويت صلح   منـدي از منـابع مختلـف يـك جامعـه طلبي

.گرددمي

به خوبي روشن نيست و خاستگاه دانشواژه افكار عمومي بـسياري از سياسـتمداران. ريشه

ميافكار عمومي  .دانندرا عامل محدود كننده سياست عمومي

و تا انقـلاب فرانـسه نخستيبراي» افكارعمومي« اصطلاح ن بار در قرن هيجدهم ظاهر شد

كه پرچم مبارزه با سلطنت معرف افكار نخبگان فرهيخته بويژه اشراف دامن پوش پارلماني بود

در. مطلقه را برافراشته بودند  مي خصوصآنها افكار خود را از. رسـاندند پادشاه به اطلاع عموم

و نماينـدگان آنهـا به اشراف به شـهروندان به جاي انتساب انقلاب فرانسه به بعد اين اصطلاح

در. اطلاق شد  و فكـري آنهـا و نماينـدگان سياسـي يعنـي افكـار عمـومي نگـرش شـهروندان

 حـق رأي همگـاني، بـا توسـعه.)228، 1385نقيب زاده،(شد مسائل مختلف محسوب مي خصوص

و گسترش رسانه هاي توده حركت و جمعي اي شكل،هاي همگاني  نوعي ديگر از افكار عمومي

كه با افكار منور نخبگان متفاوت بود هـا، اما اين افكار مردمي هم خيلي زود براي رسانه. گرفت

و سياست جنبه ابزاري پيدا كرد  و وسايل ارتباط جمعي، فنون بررسي افكـار. تبليغات  عمـومي

و درشـت ها، احساس همبستگي مردم در برابر دولت اعلام آن در رسانه و بسياري علل ريـز ها

و درجه دوم باعث استقلال نـسبي آنـان  ديگر در درجه اول باعث ملموس شدن افكار عمومي

به صورت يك بازيگر مستقل از طـرق گونـاگون بـه ايفـاي نقـش. گردد به گونه اي كه بتواند

.)228نقيب زاده، همان،(بپردازد

و18و17انديشمندان قرن و قوي و هابز افكار عمومي را پديده نيرومند  چون ماكياولي

.اند كه بر تمام دنيا مسلط استنبع قدرت در اداره جهان دانستهم

كه برايلآلفرد در اسـتن بار واژه جهان سوم را بيان كرده نخستيووي انديشمند اجتماعي

مي افكار كتاب افكار عمـومي ضـمير بـاطني يـك«: كند عمومي اين پديده را اين گونه تعريف

در. غالباً يك نيروي سياسي است،ملت است، افكار عمومي اين قدرت گمنام   نيرويي است كـه
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در»هيچ قانون اساسي پيش بيني نشده است كه مردم به طور كلـي  افكار عمومي، افكاري است

.له مربوط به منافع عمومي دارندزمان معيني درباره يك مسأ

و باورهاي عموم مردم است افكار عمومي شامل نگرش در دموكراسي فـرض. ها، ارزش ها

كه افكار عمومي به طور مستقيم بر روي تصميم  مي گيريبر اين است گـذارد هاي سياسي تأثير

.)409، 1386بشيريه،(

اطـلاع قبلـي از يـك)1: دلالـت دارد فاينر عقيده داشت تعريف افكار عمومي بر سه چيز

به عنوان اطلاع قبلي از يك واقعه تنهـا بـه يـك بيـان. خواست)3باور)2واقع  افكار عمومي

به اطلاع قبلي از واقعه  اي نيست ساده اشاره دارد، افكار عمومي بعنوان يك باور اشاره مشخص

و در واقع پيشگويي جريان آينده رخدادهاس .)366عالم، همان،(ت بلكه ارزيابي آن

 عوامل تكوين افكار عمومي
و آشكار پديده افكار عمومي زماني در جامعه مورد بحث قرار مي كه نمودي عيني گيرد

در داشته باشد، و رهبري اين پديده جنبه عيني بودن اين پديده منجر به شكل گيري هدايت

بهدر بررسي چنين فرايندي برخي از انديشمند. شودميجامعه  شكل ان گيري دنبال مطالعه

و نطفهزمينه كه چگونه اين پديده ايناند، هاي اوليه رشد اين پديده در جامعه بودههاي ذهني

.كندرشد مي

و فرهنگي هستند كه نشات برخي از فرآيندهاي شكل گيري افكار عمومي ابعاد اجتماعي

و به طور دائم انسگرفته از محيط پيراموني انسان ها با اين محيط در كنش متقابلانها است

شكل پس شناخت اين عوامل از ضرورت. دارندقرار گيري فرآيند افكار عمومي هاي مهم

ازگيري افكار عمومي ممكن استشكل برخي مواقع موضوع. است  تعارضات دروني ناشي

هايتهاي ايدئولوژيك، برداشهاي اخير در قالب تفاوت اين مسأله در دوره.فرهنگ باشد

و هنجاري رواج بيشتر ميدر شكل. يافته استيسياسي به ارزشگيري افكار عمومي هاي توان

هاي فرهنگي با توجه به ابعاد مختلف ارزش.هاي رايج در هر جامعه اشاره كردفرهنگي گروه

و عقايدي كه عرضه مي و. توجه كردشوند،نه تنها بايد به افكار به چگونگي بلكه بايد

.شود توجه نيزت از اين افكاربرداش

و دادوستد اطلاعات است به علاوه افكـار عمـومي. تشكيل افكار عمومي مستلزم ارتباطات

و پيرامون هر موضوع خاص وقتي تشكيل مي شود كـه روي هـم رفتـه خودجـوش، سـنجيده،

ميهاي حاكم از طرق گوناگون، در جامعه افكاري كه گروه. پايدار باشد  و القاء  نيـز افكـار كننـد

به شيوه و ناسنجيده كه مي اي تب گذرا شود، افكار عمـومي بـه آلود، گريبانگير بخشي از جامعه

.)411، 1386بشيريه،(معني درست كلمه نيست 
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 مردم نخستين عامل تكوين افكار عمومي هستند اما در ايـن ميـان بعـضي از مـردم نقـشي

كه مي مهم كننـدگان افكـار عمـومي دانـست، كـه شـامل تدوينتوان آنها را تر از ديگران دارند

و نمايندگان مردم در مجالس قانونگذاري هستندنگاران، سياستمداران حرفهروزنامه .اي

و بعـضي را رد اي از تفكـرات را مـي علت اصلي اينكه مردم يك فكر يا مجموعه پذيرنـد

و خويشاوندي بيشمي كه آن تفكر براي مردم رضايت .دي دارتركنند اين است

شكل مهم در شكليتبليغات نقش به افكـار عمـومي دارد گيري يا در. دادن عرصـه امـروزه

مي  اما تبليغـاتي كـه بوسـليه احـزاب،. گيردجهاني تبليغات در ابعاد مختلف مورد استفاده قرار

و دولت گروه مي شود نقش اساسي ها تر در شكل دادن افكـار عمـومي دارد كـه خـود ها انجام

شكلنهزمي و تدوين سياستساز ميگيري . شودهاي عمومي

از. در تكـوين افكـار عمـومي دارنـد مهـمي مطبوعات بـه صـورت كلـي نقـش:مطبوعات

كه مطبوعات را ركن چهارم دموكراسي خوانده مي. انداينروست تواند منبعي باشد كه مطبوعات

مي واقعيت ا ها را به مردم نشان و تحريـف و با انعكاس و مباحثـه دربـاره دهد و تحليـل خبـار

مي  در،كنند برافكار عمومي تأثير گذارند رخدادها، تلاش  آنها را با وضعيت روز آشـنا كننـد يـا

و ناداني نگه دارند .جهل

بر: هاي ارتباط جمعي رسانه مي نفوذ بسيار هاي جمعي نيـز جـزء رسانه. گذارندشهروندان

و سلاحي بسيار ركن چهارم دموكراسي  و شـهروندان بـراي نيرومند در خدمت حكومت اند هـا

و خواسته ميبيان عقايد افكار .باشندهايشان

مي گروه اما اين گـروه هـا معمـولاً. توانند منعكس كننده افكار عمومي باشند هاي ذينفع نيز

مي  و براي بازتـاب افكـار عمـومي كـافي نيـستند بـدين افكار بخشي از جامعه را منعكس كنند

ه  هاي مختلف بيشتر باشـد، امكـان هاي ذينفع براي بخشر چه امكان شكل گيري گروه ترتيب

. يابدانعكاس افكار عمومي افزايش مي

 احزاب ايدئولوژي يا طرز تفكري خاص دارند از اينرو در مورد مـسائل مختلـف،: احزاب

و ديدگاه هاي خود را بيان مي مي افكار و دست به عضوگيري ان احـزاب كـه طرفدار. زنندكنند

با ايدئولوژي آن احزاب آشنا هستند بعنوان بخشي از افكار عمـومي سـازمان يافتـه هـستند در 

به تـدوين  و ارائه نظرات  هـاي عمـومي چـه از طريـق كننـدگان سياسـت تكوين افكار عمومي

مس) رسمي(هاي حزبي كانال چه به صورت مي) غير رسمي(تقلو .كنندنقش مهمي ايفا

مي:اجتماعات توانند با مردم بـه طـور مـستقيم رابطـه رهبران سياسي از طريق اجتماعات

مي. برقرار كنند  بر. ها را آگاهي داد توان توده از اين طريق تكوين لازمه تأثير گذاري اجتماعات

.شودافكار عمومي، آزادي اجتماعات است كه از مباني دموكراسي تلقي مي
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، مدارس، موسسات پژوهشي، تـأثير مـستقيمي بـر افكـار مانند دانشگاه:نهادهاي آموزشي

و متفكـران آينـده را پـرورش  عمومي دارند چرا كه اين موسـسات شـهروندان، سياسـتمداران

و نقشمي شكليدهند و آگاهي آنان دارند مهم در .گيري شخصيت

و مردمـي شـكل گرفتـه اسـت،:گذاريمجالس قانون كه قوه مقننه مـستقل  در كشورهايي

و اثرگذار بر سياستگذاري عمومي ايجاد شده است كه بعنوان اصلي تـرين سـازوكار كانالي مهم

به سياستگذاران است .ارائه كننده افكار عمومي

 عوامل شناسائي افكار عمومي
به حـساب آورده شـود، بايـد  پيش از آنكه بخشي از افكار عمومي بتواند از لحاظ سياسي

و پراكنـده.نفوذ خود را آشكار كنند  افكار عمومي در اغلب مسايل سياست عمومي تقسيم شده

به تعداد حالت و در واقع نسبت به موضوع، ممكـن اسـت افكـاري وجـود است هاي احتمالي

و غفلت را آشـكار مـي برخورد افكار يا مجادله، عرصه. داشته باشد  -هاي توافق، يا عدم توافق
است كه براي بدست آوردن اجماع يـا ايجـاد تعـادلو اين مسئوليت نهادهاي دموكراتيك. كند

و منافع گوناگ  به ميان افكار كه حداكثر رضايت را به روشي  شـمار زيـادي از مـردم بدهـد، ون

.) 374عالم، همان،(ايفاي نقش كنند

بـريس بهتـرين«اما به عقيده. هاي مختلف عنوان شده است براي شناخت افكار عمومي راه

و دريافتن نظريات آنها درباره مسائل عمومي اسـت راه، جستجوي آزادا  بـراي. نه در ميان مردم

و منطق هدف رفاه جامعه توجه شود افكار عمومي بودن  ص(»، لازم است به عقل .)373عالم، همان،

در بعضي موارد با اعـلام ها دولت وجود دارد، مراجعه به افكار عمومي مختلفي براي هاي شيوه

ميتربيشو در همه پرسي به افكار عمومي مراجعه .كنند موارد بوسيله نظام نمايندگي

و فرايند سياستگذاري عمومي: گفتار دوم  تعريف
تعاريف متعدد از سياستگذاري عمومي ارائه شده است، پير مولر آن را دولت در عمل

اد علوم سياسي است» فيليپ برو«بر اساس تعريف).13، 1378مولر، ترجمه ملك محمدي(كند تعريف مي

) يا خودداري از عمل( سياستگذاري عمومي تجلي اراده حكومت در عمل« دانشگاه سوربن

به عنوان مجموعمي و آنها را مي توان و مرتبط متشكل از مقاصد، باشد هايي ساختاري

و بين المللي  و ملي به اقتدار عمومي در سطوح محلي كه قابل نسبت و اعمال تصميمات

علوم سياستگذاري، بخشي از جنبش عقلاني كردن.)16، 1383وحيد،(»ر گرفتهستند در نظ

و عقلا مييزندگي بشري كه به كمك آن انسان سعي به تسلط روزي عمل كردن بشر است كند

از ميان تعاريف متعدد).15، 1386اشتريان،(افزوني به زندگي اجتماعي خويش دست يابد 
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و برخي بسيار پيچيدهسياستگذاري عمومي برخي بسيار سا و تفاوت. اندده هاي با وجود تنوع

موجود در تعاريف، همه آنها از اين نظر مشتركند كه سياست عمومي از تصميمات گرفته شده 

مياز سوي دولت و سلبي برخوردارندها ناشي كه از دو بعد ايجابي .شوند

به صورت مي«تلقي سياستگذاري عمومي كند انجام دهد يا هر آنچه حكومت انتخاب

ازيويليام جكينز تعريف. گرچه بسيار ساده است اما چندان مناسب نيست» ندهد  دقيق

از«سياستگذاري عمومي ارائه كرده است مجموعه تصميمات متعادل بازيگر يا گروهي

به شرط آنكه بارهبازيگران سياسي در به آنها در شرايط مشخص، و ابزارهاي دستيابي  اهداف

در».ميمات قانوناً درچارچوب اختيارات بازيگران اتخاذ شده باشنداين تص جيمز اندرسون

مي«تر تعريفي كلي كند كه بوسيله سياستگذاري عمومي را مجموعه اقداماتي هدفدار توصيف

اي از بازيگران براي برخورد با مشكل يا مساله مورد توجه، در نظر گرفته بازيگر يا مجموعه

.)7، 1380و رامش، ترجمه الوني،هاولت(» شودمي

به وسيله يك بازيگر يا مجموعـه اي از بـازيگران در كه بنابراين مجموعه اقدامات هدفمند

مي  مي مواجه با يك مشكل يا موضوع خاص دنبال ، 1386اشـتريان،(شود شود، سياستگذاري ناميده

مي)27ص دولـت،:د كه عبارتنـد از كنن در فرآيند سياستگذاري عمومي عوامل مختلف نقش ايفا

و نظام بين المللي  و جايگـاه بـازيگران را ناديـدههب. جامعه علاوه در اين فرآينـد نبايـد نقـش

و انتخـابي،،بـه عبـارت ديگـر. گرفت، بازيگران افراد يا گروه ها هـستند   كـارگزاران انتـصابي

و احـزاب سياسـي هاي پژوهشي، رسانه هاي جمعـي، راي دهنـدگان هاي ذينفع، سازمان گروه

.شوندجزء مهمترين بازيگران محسوب مي

 مراحل فرآيند سياستگذاري
به شيوه اي فرآيند سياستگذاري عمومي را نظريه پردازان سياستگذاري عمومي هركدام

و سيستمي در اين زمينه قابل توجه هستنداي، چرخهمدل مرحله. اندترسيم كرده عنوانبه. اي

مس: مثال  اجراي-هاو اتخاذ سياست) تدوين( صورتبندي- دستور كار سياستي- ألهشكل گيري

با: در مرحله شكل گيري مسأله.)29، 1386اشتريان،(ها ارزيابي سياست-سياست ها كه مسائلي

ميميواكنش مردم روبرو  و از سوي آنها بعنوان يك مشكل شناخته شوند نيازمند ارائه شود

به. حل هستندراه كه همه مسائلي كه دولت درگير آن است، عمومي اما اين آن معنا نيست

.هستند

و آنها بر دولت در مرحله دستور كار مسائلي كه منافع يك گروه را تحت تأثير قرار مي دهد

.گيرداعمال فشار كنند، در دستور كار سياستگذاري قرار مي
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و قا نونگذاري است در اين مرحله اتخاذ سياست بيشتر يك عمل وابسته به قوه اجرايي

و تدوين مي كه در دستور كار قرار گرفته، صورتبندي و مشكلي .شودمرحله نياز

هاي ها، عمدتاً از طريق نمايندگان اداري دولت در بخش اجراي سياست:هااجراي سياست

ها توام با تغيير يا اصلاح آنها شود، در اين مرحله ممكن است اجراي سياستمختلف انجام مي

. باشد در اين مرحله حضور افكار عمومي از ساير مراحل سياستگذاري كمتر مشهود است

تأثيرگذاري افكار عمومي بر اجراي سياست ها در مرحله ارزيابي به شكل رضايت يا عدم

به. دهدرضايت از هدف بدست آمده خود را نشان مي گرايشات تكنوكراتيك در سياستگذاري

كه فن سالاري تواند نقش افكارمرور مي  عمومي را درفرآيند سياستگذاري كمرنگ كند چرا

و آن را از جريان مبارزه قدرت شهروندان خارج به اموري فني تبديل كرده امور سياسي را

.كندمي

نه تنها بوسيله ارائه ارزيابي سياست:هاارزيابي سياست كنندگان سياست بلكه بوسيله ها

كه تحت تأثير آن سياست  ميبودهكساني كنندگان سياست معمولاً ارائه. گيرنداند صورت

و ضعف سياستتحت هاي اجرا شده به نظر نهادهاي مشخص، در جهت شناسايي نقاط قدرت

ميارزيابي سياست اند از مجاري مختلف نظرات كساني كه تحت تأثير سياست بوده. پردازندها

ميخود را در مورد سياست .كنندهاي صورت گرفته ابراز

 در اين مقاله با ترسيم فرايند سياستگذاري عمومي در قالب چهار مرحله، مرجعيت

به بررسي چگونگي تاثير ها، ارزيابي سياستها، اجراي سياستها، تدوين سياستسياست ها،

.پردازيمگذاري افكار عمومي در هركدام از اين مراحل مي

و مرجعيت سياست هاافكار عمومي
و ويژگيافكار عمو به ارزش هاي اساسي كه هاي فكري مي يك جنبه بنيادين دارد

ها ها نقش مهمي در مرجعيت كلي سياستاين ارزش. شودشهروندان يك جامعه مربوط مي

و در قانون اساسي آن كشور متبلور مي .شوددارند كه نوعي بنيان هويتي براي يك جامعه است

ا مرجعيت و و سياست ثباتي سياستها در واقع دلايل وجودي ها با ارجاع به آنها ها هستند

مي معنا مي و توجيه در ها در وهله تغيير سياست،بنابراين. شوند يابند ي نخست، مستلزم تغيير

يك مرجعيت. مرجعيت آنهاست به مرجعيت يك قسمت، يك بخش يا ها در نگاه غير كلان،

و نظير آن باز حوزه و در نگاه كلان، مجموعهميي خاص مثلاً كشاورزي، صنعت  سيستم گردد

آن. گيرد يا نظام كلي را در بر مي به به سياستگذاري مربوط بنابراين، مرجعيت يك سياست،

و به چرايي شكل معنا مي مي بخشد .)1384،29، ملك محمدي(دهد گيري يك سياست پاسخ
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كه قرائت:مرجعيت كلان بخ نوعي قرائت عمومي است و سلسله مراتبي، هاي مختلف شي

هاي بنيادين تشكيل شده است اي از ارزش اين مرجعيت از مجموعه. شوندبه دور آن جمع مي

و مجموعهكه اعتقادات پايه كه يك انتخاب را در ميان راه اي يك جامعه هاي اي از هنجارهايي

ميمختلف عمل تعيين مي ق. دهدكند، شكل رائتي بدين خاطر اين مرجعيت توصيف كننده

كه يك جامعه از رابطه خود با جهان در يك زمان خاص ارائه مي .)56، 1383مولر،(دهد است

و تصورات داخلي شكل مي در حوزه سياستگذاري جايي. گيردمرجعيت بر مبناي عقايد

و براي يك دهه يا بيشتر در تعامل با هم هستند، نظام  به طور منظم و سازمان ها كه مردم

ميميسياسي شكل و نظام گيرد، بنابراين مرجعيت ها به نحوي نظام سياسي را شكل دهند

مي توان. گذاردسياسي بر فرايند سياستگذاري عمومي تاثير مي تبلور نظام سياسي يك كشور را

كه درباره قانون افكار عمومي از طريق رفراندوم. در قانون اساسي آن كشور مشاهده كرد هايي

ميشواساسي انجام مي و شكل نظام سياسي.توانند بر اين نظام سياسي تاثير بگذارندد  ماهيت

و نيز هر كدام به نحوي تعيين و جايگاه افكار عمومي در نظام سياسي از يك طرف كننده نقش

.فرايند سياستگذاري عمومي از طرف ديگر هستند

و تدوين سياست ها  افكار عمومي
كه دولـت تقويم سياستگذاري زماني بوجود مي آيد كه توجه به يك موضوع به حدي است

به تصميم  تقـويم سـازي، محـصول گـسترش يـك. كندگيري براي حل يك مسأله مي را وادار

به حوزه  و ملاحظه خاص يك گروه تـر از منـافع يـا توجـه اي گـسترده موضوع از حوزه توجه

د  و و عمومي است، يعني همان عمومي كه در مورد امور عمومي علاقمند اراي اطلاعات اسـت

.)196، 1385پارسونز،(عقايد رهبران نيز در آن جاي دارد 

كه يكي از ويژگي بعنوان عامل شناسـايي سياسـتگذاري» ژان كلود توينگ«و» ايومني«هايي

كه معرفي مي  مي» سياست عمومي«كنند اين است » عمـوم«آيد، داراي يـك چنانكه از نامش بر

كه تحت تأثير اين سياست قرار ها يا سازمانهاست كه همان افراد، گرو  گيرنـد مـي هايي هستند

با.)38، 1383مولر،( مي تواند شكل لطباين عموم كه و عقايدي هستند دهنـدهع داراي نظرات افكار

و در فرايند سياستگذاري تأثير گذار باشند  از. سياستگذاري عمومي بوده شناسـائي ايـن عمـوم

بعبـارتي يكـي از فاكتورهـاي. سياستگذاري عمومي برخوردار است اهميت زيادي در شناخت 

گيـري شـكل تاثيرگـذاري عمـوم بـر. اصل شناسائي سياستگذاري، شناخت عموم خواهد بـود 

و اهميتـي كـه بـه راي عمـوم در ايـن خـصوص داده سياست  ها با توجه به سياست مورد نظر

.شود، متفاوت استمي
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و تاثيرگـذاري افكـار عمـومي بـر موضوع سياستگذاري نيز تعيين  كننـده ميـزان مـشاركت

مي كنند انتخاب هاي واقعي. سياتگذاري عمومي است شهروندان بيشتر در حوزه هايي كه فكر

و در حـوزه هـايي كـه  و بيان خواسته هاي خود دارند به مشاركت خواهند داشت تمايل بيشتر

مي كنند خارج از حوزه تاثير گذاري آنها است .به مشاركت دارندي، تمايل كمتراحساس

و پيـشنهاداتي هـستند كـه مـي توتنـد در تـشخيص به دنبا اطلاعـات تصميم گيران بيشتر

و يافتن راه حل هاي متقاعد كننده براي مسائل بحث انگيز به آنهـا كمـك انتخاب هاي مختلف

ت. كند مي تواند از منابع مختلف باشـد، مثـل پيـشنهادات عينـي و اين پيشنهادات حليـل گـران

و عقايد ذي و افكـار عمـومي پژوهشگران، افكار و خارج از سـازمان  ,marcol)نفعان در داخل

)2007, 555.

كه تصميم گيري درسطح دولت يـا همـان سياسـتگذاري عمـومي داراي پيامـدهاي از آنجا

د اي كـه نيازمن ـاي بايـد ابتـدا از مـسئله هـر تـصميم گيرنـده. عمومي براي كـل جامعـه اسـت 

و تحليل كند، اهداف جامعه تصميم گيري است مطلع شود، اطلاعات خود را در آن باره تجزيه

و خواست جامعـه، توجـه بـه افكـار. نظر داشته باشد را نيز مد  يكي از راههاي شناخت اهداف

و اهميت هـر پس در تصميم گيري. عمومي است هاي سياسي بايد نقش، شمار بازيگران، وزن

و رسـانه افكار عمومي، گروه كدام، نقش  زمـاني كـه ميـان. هـا را در نظـر داشـت هاي ذي نفع

و هاي افكار عمـومي، گـروه خواسته همـاهنگي وجـود نداشـته باشـد،... هـاي فـشار، احـزاب

.گيرندسياستگذاران تحت فشارهاي معارض قرار مي

كه جهت  كلي سياسـت در بررسي تأثير افكار عمومي برسياست سازي بايد بين تصميماتي

به جنبه اي خـاص را تعيين مي و تصميمات مربوط و اغلب تكراري و تصميمات روزمره كنند

.)40، 1386 اشتريان،(از سياست تمايز قائل شويم

شكلدر هر كدام از اين سياست و نحوه و تاثيرگذاري افكـار عمـومي ها گيري آنها، حضور

مي  و بعـضي بعضي سياست. شودبه شكلي خاص ظاهر ها نيازمند همراهي افكار عمومي است

براي اجراي بهتر اگر در معرض توجه افكار عمومي قـرار نگيرنـد سـاماندهي بهتـري خواهنـد 

ها را تعيين كند در ترسيم مرزها طور كلي افكار عمومي بيش از آنكه محتواي سياستبه. داشت

ميگيريو جهت .)41، همانريان،اشت(كند هاي كلي سياستگذاران نقش ايفا

و دستور كار سياستگذاري داشتن يك خصوصيت يا ويژگي براي آنكه:افكار عمومي

و. يك موضوع مورد توجه قرار گيرد، كافي نيست در واقع موضوع بايد داراي مشروعيت باشد

و با آنها نوعي سازگاري بوجود آوردبا ارزش و ارتباط داشته و برتر همخواني . هاي غالب

ميشيوه و آن را اداره به كمك آن، با يك موضوع ارتباط برقرار كرد كه دولت كند، عاملي اي
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گيري پايه مشروعيت در نظام سياسي است در حقيقت از چنين مشروعيتي كليدي در شكل

كه عمل حاصل مي .)180پارسونز، همان،(آيد است

رف كننده در بازار اقتصاد جايگاه افكار عمومي در بازار سياست، همان جايگاه تقاضاي مص

مي. است يكي در يك نظام دموكراتيك كه سياستگذاري عمومي در واقع توان چنين بحث كرد

از كاركردهاي افكار عمومي است تقاضا براي سياستگذاري تعيين كننده وجودي سياستگذاري 

و مورد توجه سياستاين حقيقت كه افكار عمومي قابل اندازه. باشدمي گذاران قرار گيري است

 گيرد، به اين بحث كه تقويم سياستگذاري محصولي تعامل افكار عمومي است، قوت مي

.)171، 1385پارسونز،(بخشد مي

گيري افكار عمومي حول يك موضوع خاص سياستگذاري در صورتي تاثير گذار شكل

كه  و ماهيت آن صورت گيرد چرا به موضوع در غير اين خواهد بود كه نوعي اجماع راجع

و مناسب باشد صورت پراكندگي افكار عمومي خود مي تواند مانع تدوين يك سياست درست

و سياستگذاري عمومي در اين زمينه بايد سازوكار لازم را  و البته در بيشتر موارد چنين است

و هاي نماينده افكار عموميهاي دموكراتيك با استفاده از جريانبيانديشد، اين امر در نظام  حل

ميفصل مي و به نحو مناسبي استفاده كندشود .تواند از نظرات مردم در سياستگذاري عمومي

به دستوركار دولـت تـابع منطـق يكـسان نيـست هر چند راه و. يابي مشكلات راجـر كـب

سه الگو ارائه كرده اند   مـدل- مـدل بـسيج-مدل ابتكار از خارجي: همكارانش در اين ارتباطه

 گيــرد كــه هـاي سياســتگذاريي را دربــر مــي ومــشيدر مــدل بــسيج، خــط. خــلدسترسـي از دا

به افكار عمومي منتقل كنند تصميم آن. گيران قصد دارند از دستور كار خود مشكلاتي كه ابتكار

به تصميم  و بـدون گـذار از افكـار تعلق و آسـان به طـور مـستقيم گيران يا اطرافيان آن ها دارد

كا  مي عمومي وارد دستور گردند ولي اجراي موفق تصميمات مستلزم اين اسـت كـهر حكومت

.)29، 1383وحيد،(افكار عمومي نيز از مشكل آگاه گردد 

به دستور كار لازم اسـت در مدل ابتكار از خارجي نيز ابتدا توجه افكار عمومي براي ورود

مي مشكلات ابتدا از طريق گروه  به انـدا هاي غيرحكومتي مطرح اي مـورد تاكيـدزهشوند سپس

مي  و سپس وارد دستور قرار كه ابتدا توجه افكار عمومي را جلب مي گيرند . گردندكار حكومتي

اما در مدل دسترسي از داخل برخلاف وضعيت قبل برانگيختن توجه توجه افكار عمومي مورد

و مطلوب نيست :در شكل كلي دو نوع دستور كار در سياستگذاري داريم. نياز

و نمايانگر مشكلاتي است:كار سيستميك دستور  مسائل مورد توجه اقتدار عمومي هستند

و براي دسترسـي مـشكلات بـه ايـن نـوع كه برگيرنده منابع يا حساسيت افكار عمومي هستند

و دقت افكار عمومي يا لااقل آگاهي آن نسبت: دستوركار وجو چند شرط ضروري است  توجه

را بخشي-به مشكل وجود داشته باشد   قابل توجهي از افكار عمومي دخالت مسئولان سياسـي



 1389 تابستان،2شمارة،40 دوره، فصلنامه سياست 182

به حوزه صلاحيت اقتـدار-داندلازم مي  اعتقاد مشترك افكار عمومي در خصوص تعلق مشكل

.عمومي وجود داشته باشد

و مشكلاتي است كه صريحاً بررسي آنها بوسـيله: كار نهادي دستور به موضوعات مربوط

اساقتدار عمومي پيش .)1383نگاه كنيد به وحيد،(ت بيني شده

به دستور كار سياستگذاران مي تواند از آيينه افكـار عمـومي در مجموع راهيابي يك مساله

هـاي انعكـاس افكـار عمـومي كـه پـيش تـر تبلور خواست افكار عمومي در كانال. ميسر شود 

م  كند ايـن امـريتوضيح داه شد، زمينه ورود اين خواست را به دستور كار سياستگذاران فراهم

و نوع دستور كار متفاوت خواهد بود و شكل نظام سياسي . بسته به ماهيت

و اجراي سياست هاافكار عمومي
و سازمان هاي مـسئول كـه اغلـب به اجراي سياست توسط نهادها مرحله اجراي سياست،

 تعريـف اجراي سياست عمـدتاً بـدين شـكل. اما نه هميشه بخشي از دولت هستند، اشاره دارد 

شكل« شودمي كه مابين گيري اراده بخشي از حكومت براي انجام يا توقف انجام كـاري چيزي

كه بر محيط اجرا مي ميو تاثير نهائي  ,O’Toole in fischer and et al, 2007).»افتـد گذاريد، اتفاق

51)  
را) 1971( ويليامز د منـابع ررسي تعيين اينكه آيـا يـك سـازمان مـي توانـباجراي سياست

و آنها را در مسير تحقق اهداف مـورد نظـر و مادي را در يك واحد سازماني جمع كند انساني

ميتحريكسازمان  . (Mudacumura, 2006, 432)كند كند، تعريف

كه از سوي-صدرها وجود دارد، ديدگاه هاي مختلف درباره اجراي سياستديدگاه  ذيلي

هوافرادي و وان و اسمال)1975(نر چون وان ميتر و) 1980(وود، ناكامورا يا مازمانيان

مي)1983(ساباتير  به صورت انجام سلسله مراتب اهدافي تصور نمايندگي شود، اجرا را

كه از جانب يك مركز تعريف شده استكن مي به رويكرد پائين مقابلدر.د  انديشمندان متعلق

و هال) 1980( المور،)1977(، اينگرام)1980و1971(به بالا مانند ليسپكي )1982(يا جرن

به صورت روزانهكه اجرا شامل راهبردهاي حل مسائل بوروكراترندتأكيد دا هاي سطح پائين

رويكردهاي. اين دو رويكرد اساساً مبتني بر الگوهاي دموكراسي متفاوتي هستند.است

و نخبه در اين ديدگاه،. يندگي دارندگرايانه از دموكراسي نما صدروذيلي ريشه در مفاهيم سنتي

كننده نمايندگان منتخب تنها بازيگراني هستند كه درون جامعه براي اتخاذ تصميمات محدود

مي،رفتار كليه شهروندان لذا اين الگو، تابع حكمراني دموكراتيك مناسب. شوند مشروع شناخته

به دقت كه تصميمات اخذ شده تا حد ممكن ميجهت تضمين اين موضوع است . شوند انجام

به منزله انحراف از اهداف سياستگذاريبه عبارت ديگر، هرگونه كه از مركز تعريف شده
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به. گردد نقض معيارهاي دموكراتيك تلقي مي به بالا اين الگوي دموكراسي را رويكردهاي پائين

مي. كشند چالش مي و بازيگر كنند كه بوروكراتهاي محلي، گروه آنها تاكيد ان هاي هدف

به موضوعاتي مشروعيت مي مي خصوصي كه آنها نيز شونتوا بخشند از.دنند به حساب آورده

مي ديدگاه آنها، الگوي نخبه ونگير گرايانه اين موضوعات را ناديده بهازد  اين طريق منجر

، از مركز تعريف شدهسياستگذاريرو انحراف از اهداف از اين.دشون تصميمات غيرقانوني مي

يك. كند دموكراتيك را نقض نمياصول از اين منظر، حكمراني مشروع دموكراتيك تنها در

ميپذير است الگوي مشاركتي دموكراتيك امكان شكلگيردو كساني را در بر گيري كه در

بازيگران اداري سطح پائين،(گيرند سياست توسط يك تصميم خاص تحت تأثير قرار مي

و غيرههاي فشار، بازيگران خصو گروه .)  (Fischer, 2007, 94,95)صي

و مـشاركتي اجـراي و فراينـدي در مجموع مدل هاي جديد اجرا مانند مدل هـاي تركيبـي

كه نكات مثبت هر يك از دو مدل مطرح شـده را در خـود دارنـد نقـش بيـشتر   بـهيسياست

و نظرات آنها در مرحله اجراي و باالطبع عقايد و مشاركت عموم شهروندان هـا سياستحضور

و. قائل هستند  به ماهيت نظام سياسي آفريني نقش، وجود سازوكارهاي لازمدر صورت با توجه

ميرا افكار عمومي در اين مرحله  و توان در جهت نظارت همگاني بر اجـراي سياسـت، در هـا

در صورت نقش آفريني مثبت افكار. هاي اجرايي موثر دانست راستاي ارتقاي كارامدي دستگاه 

و اعتماد عمومي شهروندان از سوي ديگـرع مومي، پاسخگويي در نهادهاي اجرايي از يك سو

. يابدافزايش مي

از يكي از سازوكارهاي مهم براي تامين پاسخگويي حكومت، نقش افكار كه عمومي است

و ديدهطريق رسانه و گزارشهها كه عملكرد سازمانبانهاي خبري  كنند،مياي دولتي را كنترل

بر. شودمحقق مي و اقتصادي چه منفي تاثيرات سياسي و افكار عمومي چه به شكل مثبت

ميسازمان و اقتصادي منجر و ها دارد، افكار عمومي مثبت يا حامي به حمايت سياسي شود

و اقتصادي را در پي دارد  .kallahan, 2007, 119)(افكار عمومي مخالف كاهش حمايت سياسي

و فشار سياسيافكار عمومي مخا( مي،لف ويكند بخش مديران رده بالا را وادار  مهم از زمان

و اين امر بر و تصميمات خود در مقابل مخالفان كنند هزينه ها را صرف دفاع از سازمان

ميعملكرد ساير سياست .گذاردهاي تاثير منفي بجاي

و ارزيابي سياست هاافكار عمومي
كه تحت تاثيركوسيله ارائهها نه تنها به سياستارزيابي نندگان سياست بلكه بوسيله كساني

ميآن سياست بوده ارائه كنندگان سياست معمولا تحت نظر نهادهاي. گيرداند نيز صورت

و قوت سياست ها هاي اجرا شده به ارزيابي سياستمشخص، در جهت شناسائي نقاط ضعف
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و كساني كه تحت تاثير سياست بودهمي د از مجاري مختلف، نظرات خود را درموردانپردازند

.كنندسياست هاي انجام شده ابراز مي

و كثرت گرايانـه را مـيهب تـوان از يكـديگر طور كلي سه نوع ارزيابي تكنيكي، دموكراتيك

و تأثير گذار نيست: تمايز داد  در ارزيـابي. در ارزيابي تكنيكي نقش افكار عمومي خيلي مشهود

ب  و هـاي فكـري مختلـف فـراهم مـي كنندگان با افق راي ورود مشاركت دموكراتيك زمينه شـود

و وسـايل مناسـب آن مـي  در. شـود موجب رويارويي دموكراتيك براي تعيين اهداف، سياست

به عنوان روندي كثرت ارزيابي كثرت گـران مـرتبط بـا گرا در درون نظـام كـنش گرايانه ارزيابي

طي آن مـشروعيت سياست تعريف مي  كه و اعتبـار ملاحظـات دولتـي از طريـق مقايـسه شود

ميتأثيرات آن با نظام . گيردهاي ارزشي مورد بررسي قرار

اما. درون دولت تأثير پذيري مستقيم از افكار عمومي ندارد ارزيابي بر مبناي تكثرگرايي در

به جامعه مدني كـه نزديـك ارزيابي بر شالوده كثرت  تـرين گرايي، نهادهاي غيرحكومتي وابسته

هاي عمومي را در دستور هاي عمومي هستند پرسش در زمينه سياست هاي هدف سياست گروه

مي  و ارزياب سياست كار قرار ميدهند برگزيدن اين روش بـه درسـتي ايـن. شوندهاي عمومي

به حدود واقعي در شـكل پنداشت را در ميان شهروندان قوت مي  كه هـا گيـري سياسـت بخشد

.)273-261، 1384وحيد،(اند دخالت داشته

و شكل نظام سياسي: گفتار سوم بر حسب ماهيت  تاثير گذاري افكار عمومي
مي طيف گسترده نظام،بر حسب ماهيت توان هاي سياسي از دموكراتيك تا استبدادي را

به گونه كه جريان قدرت در هر كدام از اين نظام ها اين جريان. اي خاص استتشخيص داد

و جايگاه افكار عموميتواقدرت مي تأثير. باشدند گوياي چگونگي سياستگذاري عمومي

ميافكار عموي بر دولت  ميدر بافت قدرتي كه افكار عمومي را شكل در. گيرددهد، جاي

و نقش صداي مردم در قالب افكار عمومي برجستهنظام و هاي سياسي دموكراتيك، جايگاه تر

به مراتب كمرنگتر است تا در نظام هايپر اهميت كه اين جايگاه .تر است سياسي استبدادي

بـهي بيـشترةخواهد دوباره انتخاب شود توج ـها چون حكومت مي از طرفي در دموكراسي

و تأثير اين سازوكار قوي تر از عكس آن ديـده به پاسخگويي  ترجيحات انتخاب كنندگان دارد

كه حكومتمي ميشود .نددهها، ترجيحات عمومي را شكل

شـده در اين مرحله از رشد دموكراسي، رفتار سياسي بر حسب افكار عمـومي، عملـي مـي

ــت. اســت ــي حكوم ــومي، در وضــعيت فعل ــار عم و از لحــاظ نقــش افك ــك ــاي دموكراتي ه

 در حكومـت غيردموكراتيـك همـه آنچـه حكومـت. غيردموكراتيك با هم تفاوت عمده دارنـد 
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رود اما در حكومت دموكراتيك از آن انتظـار مـي.م است خواهد تسليم يا رضايت مثبت مرد مي

.)365، 1373عالم،(مطابق افكار عمومي عمل كند 

از طرفي بر حسب شكل حكومت، ميزان تاثير پذيري سياستگذاري عمومي از افكار

گذاري افكار عمومي در مرحله هاي رياستي، جريان تاثيردر حكومت. استمتفاوتعمومي 

ميگيري دولتشكل و از طريق سازوكارهاي حزبي برجسته و در طول دوره جديد شود

در.تصدي ممكن است آن برجستگي قبل را نداشته باشد يا اين تاثيرگذاري كمتر مشهود باشد

ج و و مجريه تعريف شده شكل رياستي حكومت استقلال دائي كامل ارگان هاي قوه مقننه

م و در قدرت سه قوه جدا از هم و اين و دوره تصدي رئيس قوه مجريه به است تجانس هستند

به.)332نگاه كنيد به عالم،(قوه مقننه بستگي ندارد  كه بر قوه مجريه و نوع نظارتي همين سازوكار

مي تواند نشان دهنده تاثيرگذاري ضعيف تر عنوان نهادي كه بيشترين تماس را با مردم دارد،

.گذاري عمومي باشدافكار عمومي در فرايند نظارتي در سياست

و مقننه مقايسهدر  با اين، در شكل پارلماني حكومت كه ارتباط نزديكي بين قوه مجريه

و شكل مسئوليت دار و دوره تصدي مقام اجرائي به اراده قوه مقننه بستگي دارد وجود دارد

مي شود تاثير گذاري افكار عمومي بر سياستگذاري عمومي مشهودتر  حكومت هم خوانده

و نوع كابينه،.تاس به نحوه قدرت رسيدن حزب حاكم در شكل پارلماني حكومت، با توجه

.جايگاه افكار عمومي متغير است

زمينه اثراتي كه بر پاسخگويي حكومت دارند، متفاوتند، چـون هاي تناسبي اكثريتي در مدل

 ير گويي بـه ترجيحـات مـردم تـأثخنهادهاي سياسي بـر انگيـزه نخبگـان سياسـي جهـت پاس ـ

و حكومت ائتلافي با اكثريـت موجب نظام انتخاباتي تناسبي. گذارندمي  ايجاد نظام چند حزبي

و يا بدون اكثريت از.شـود مـي شـكنندهيكه اين امر خود به خود باعـث حكـومت شودميكم

آن، آسيب طرفي موقعيت قوي پارلماني حكومت ر، در نتيجه بـه نظ ـزند را رقم مي پذيري كمتر

و حكومت مي هـاي تناسـبي از هاي اكثريتـي بـيش از دموكراسـي ها در دموكراسي رسد احزاب

.دهندگان مصون هستندفشار رأي

هاي اكثريتي بـدليل هاي تناسبي در مقايسه با دموكراسي پاسخگويي حكومت در دموكراسي

مي  و شكنند بودن حكومت بيشتر د درجه بالاتر رقابت حزبي و قوه اجرايي هار دموكراسي شود

. تناسبي پاسخگويي بيشتري به ترجيحات عموم دارد

و پـردازش اطلاعـات مانندپاسخگويي بدلايلي يابـد افـزايش مـي افزايش ارتباطات، انتقال

 آگـاهي،نظرسنجي افكـار. شان افزايش دهد ممكن است ارتباط شهروندان را با مقامات منتخب 

مي سياستمداران از ترجيحات شهروندان افز هاي ذينفع نيز ممكن اسـت افزايش گروه. دهدايش

. (Burstein, 2003, 26)پاسخگويي را افزايش دهد 
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تر از شكل نظـام سياسـي در تـاثير گـذاري افكـار تاثيري تعيين كننده،ماهيت نظام سياسي

به افكـاريسياستگذاري دموكراتيك اهميت بيشتر. داردعمومي بر فرايند سياستگذاري عمومي 

و ارزيابي سياستو .قائل استها نظرات مردم در تدوين، اجرا

از شيوه مختلفهاي سياسي نيروهاي اجتماعي در نظام خـود نـشان هاي رفتار گونـاگوني

و عوامل مختلفـي از جملـه فرهنـگ جامعـه. دهندمي به علل به طور كلي بستگي اين تفاوت

و  و ميزان سازمان يافتگي، شيوه اعمال قدرت سياسي، و منـابع آن و ماهيت شيوه توزيـع يژگي

.)111، 1385بشريه،(عملكرد ديگر نيروهاي اجتماعي دارد 

يكي سـاخت قـدرت يكجانبـه كـه: دو نوع است شناسي، ساخت قدرت بر از لحاظ جامعه

آورد، در نتيجـه نهادهـايي قدرت سياسي مشروعيت خود را از منابعي غير از جامعه بدست مي

گ  هـاي حكومـت(هاي سياسـي وجـود نـدارد گيريهاي اجتماعي در تصميم روهبراي مشاركت

و ديكتـاتوري–اليگارشي  و جديـد توتـاليتر سـاخت قـدرت). هـاي قـديمي استبدادي قـديم

به نحوي ناشي از جامعـه تلقـي مـي: دوجانبه و در نتيجـه منبع مشروعيت قدرت سياسي شـود

ج نهادهايي براي مشاركت دست كم بخش  و گـروه هـايي از هـاي اجتمـاعي در سياسـت امعـه

.)298، 1385بشيريه،(وجود دارد 

بر حسب نوع ساخت قدرت، تأثيرگذاري افكار عمومي منبعث از جامعه بـر سياسـتگذاري

در سـاخت قـدت دو جانبـه تأثيرگـذاري افكـار. عمومي منبعث از دولت متفاوت خواهد بود 

و تأثيرپذيري آن  هاي دولت، جرياني آزادانـه اسـت از سياست عمومي بر سياستگذاري عمومي

و نقش آفريني گسترده افكار عمومي بر شكل  البتـه. شـود مـي ها گيري سياستكه باعث تقويت

كه در ساخت قدرت يكجانبه حكومـت هـيچ  گونـه تأثيرپـذيري از افكـار اين بدان معنا نيست

به تأثيرگذ  و يا افكار عمومي وجود ندارد يا قادر اري نيـست بلكـه در ايـن نـوع عمومي ندارد

و در اين  و مبهم است ساخت قدرت تأثيرگذاري افكارعمومي بر سياستگذاري عمومي پيچيده

مي كنند بيشتر افكار عمومي دلخواه خـود را ايجـاد كننـد تـا ساخت قدرت، حكومت  ها تلاش

.افكار عمومي تأثيرپذيري داشته باشنداز اينكه 

شكلمياز طرفي ماهيت نظام سياسي خود گيري افكار عمومي تواند مانع يا عامل

و ساير مجاري افكار عمومي در نظام. تاثيرگذار باشد هاي دموكراتيك، زمينه آزادي مطبوعات

و افكار مردم را فراهم مي شكلتبادل آراء و اين باعث و گيري افكار كند عمومي روشن، مطلع

كه در مقابل در نظام. شودتاثيرگذار مي به هايي و جايگاهي براي مردم قائل نيستند  نقش

ميهاي مختلف مانع شكلروش شوند اما اين به معناي نبود گيري افكار عمومي تاثيرگذار

.ها نيستافكار عمومي در اين نظام
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نظريـه دموكراتيـك جديـد ايـن عقيـده اسـت كـه) اصـول(تـرينيكي از غير قابل بحـث

به تأثيرگذاري  كه بر زندگي بر سياست شهروندان بايد قادر از اين. شان حاكم است، باشند هايي

كه عموم  كه بوسـيله نماينـدگان تصميمبرديد هنجاري ما بايد اميدوار باشيم هاي سياستگذاري

مي  مي،شودمنتخب اتخاذ كننـدگان حكومـتبه عبارتي بايـد فـرض بگيـريم كـه. گذارند تأثير

ميمطابق با ترجيحات مردم يا حداقل اكثري  بعضي دانـشمندان معتقدنـد. كنندت مردم حكومت

 ,Binzerhbolt)هاي جديد نظر سـنجي، افـزايش يافتـه اسـت اوريتأثير افكار عمومي بخاطر فن

)2005, 382.

و تلاش خود را صرف فراگرفتني چندانةاز آنجايي كه اكثر مردم انگيزاما  ندارند تا وقت

و بم سياست  نبايد انتظار داشته باشيم كه اطلاعات جديد تغييراتپس،هاي جايگزين كنندزير

و سريع در افكار عمومي ايجاد كند  در واقع شواهد حاكي از آن است كه كليت افكار،عمده

اما اگر به هر دليلي بخواهند. هاي دولت از ثبات نسبي برخوردار استعمومي درباره سياست

و قابل دسترس ترين منابع متوسل به ارزانها بياموزند، عمدتاًچيزي در مورد اين سياست ترين

و تلويزيونروزنامه: خواهند شد كه-هاي تلويزيوني مخصوصاً اخبار شبكه- ها، راديو  وقتي

به گوش گسترهاخبار رسانه شرايها و  نيز مهيا باشد بايد لازمطاي وسيع از مخاطبان برسد

.Shapiro,1987, 23-43)(دمنتظر تغيير افكار عمومي عمومي بو

مي رايج گذارد اين اسـت ترين مخالفت با اين كه افكار عمومي بر سياستگذاري عموم تأثير

هاي منافع نخبگان احزاب سياسي بـويژه نخبگـان واقع بوسيله سازمان عالمكه سياستگذاري در 

مي  و سازمان. شوداقتصادي تعيين آ منابع در دسترس براي نخبگان نها را هاي منافع ممكن است

ميسازدقادر   (Burstein, 2003, 30). خواهند برسند حتي اگر مخالف افكار عمومي باشد به آنچه

و سازمان هاي منافع در نظام هاي سياسي مختلف جايگـاه، اما همان طور كه بحث شد نخبگان

ب  و كه بسته به آن از افكار عمومي تاثير پذيرفته و حوزه نفوذ متفاوتي دارند ه درجات اختيارات

.مختلفي بر فرايند سياستگذاري عمومي تاثير مي گذارند

 نتيجه
 گفتار اول به بررسي تعريف افكار عمومي، عوامل؛ئه شده استااين مقاله در سه گفتار ار

و شناسائي افكار عمومي مي و. پردازدتكوين و تعريف سياستگذاري در گفتار دوم فرايند

و تحليل شده استتاثيرگذاري افكار عمومي بر مرا گفتار. حل فرايند سياستگذاري بررسي

.هاي سياسي مختلف استسوم تاملي نظري در تاثيرگذاري افكار عمومي در نظام

كه در اين مقاله هاي عيني گرفته است فارغ از پرداختن به مثالانجامبدين ترتيب تلاشي

و جامعه در كشوري خاص، از متون علوم ده كرده است تا تاثيرگذاري شناسي استفا سياسي
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و تحليل كند مي. افكار عمومي را بر سياستگذاري عمومي تجزيه تواند مقدمه اين مقاله

.هاي ديگر در اين حوزه باشدپژوهش

سه گفتار ارائه شده در اين مقاله اين نتايج حاصل مي به كه جايگاه افكار با توجه شود

و نيز سياستگذاري عمومي در نظام و ماهيت عمومي و بر حسب شكل هاي سياسي مختلف

از. نظام سياسي متفاوت است و قابل توجه ماهيت سياستگذاري عمومي تاثيرپذيري مستقيم

يربدين ترتيب تاثيرگذاري افكار عمومي بر سياستگذا. فرايند قدرت در نظام سياسي دارد

كه در نظام به نقشي داعمومي با توجه به افكار عمومي ميهاي سياسي و نيز ماهيت ده شود

.سياستگذاري عمومي منبعث از نظام سياسي مورد نظر متفاوت خواهد بود
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